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تأثير رواني رويداد 11 سپتامبر بر افکار عمومي غرب
تهديدات مشترک - ادراکات متفاوت
دکتر علي فلاحي
چکيده
بسياري از تحليل‌گران سياسي، رويداد 11 سپتامبر را به اين دليل نقطه عطفي در تاريخ روابط بين‌الملل تلقي كرده‌اند که پيامدها و تأثيرات عميقي بر گستره‌اي از موضوعات و مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته است، که عمدتا از منظر آسيب‌شناسي اجتماعي - رفتاري و درقالب مکتب رفتارگرايي قابل تعمق و بررسي است. در اين نوشتار، تلاش شده است تا ضمن ارائه مباحثي درخصوص انواع تهديد و پيامدهاي آن، ميزان تأثير اين رويداد را بر افکار عمومي در غرب به دست آوريم. در اين زمينه با اين پيش‌فرض كه واكنشهاي دول غربي حاصل شكل‌دهي افكار عمومي در غرب است، هدف نهايي اين است که پيش‌بيني و تجزيه و تحليل سودمندتري از رفتارها و رويکردهاي آتي غرب، در تنظيم رفتار و سياست خارجي خود داشته باشيم. با عنايت به اينكه تصورات و ادراكات افكار عمومي از رويدادهاي بين‌المللي متاثر از عمليات رواني دولتهاي غربي است، بنابراين داده‌ها و نتايج آماري و اطلاعاتي تنها در فضاي ياد شده تحليل شدني است.
واژگان کليدي : 11 سپتامبر، تهديد (شخصي و ملي)، غرب، تصور، افکار عمومي، تروريسم.
مقدمه

رويداد 11 سپتامبر، نقطه عطفي در تاريخ سياسي و البته مکتب رفتارگرايي / روان‌شناسي سياسي تلقي مي‌شود، به طوري که در هم شکستن حس امنيت و تا حدودي افزايش ريسک و خطر در خاک امريكا را به دنبال داشت و در پي آن، فهم و درک تأثيرات سياسي از تهديد، به موضوع مبرم و اساسي پژوهشگران افکار عمومي امريكا تبديل شد. در واقع، براي فهم بهتر پيامدهاي سياسي رويداد 11 سپتامبر، روايتي کامل از ماهيت و نتايج تهديدات متصور افکار عمومي غرب امري لازم و ضروري است. هر چند پيش از واقعه پنتاگون و مرکز تجارت جهاني، پژوهشگران رفتار سياسي تهديدات مورد نظر را ناديده نگرفته بودند، اما 11 سپتامبر مهم‌ترين رويدادي بود براي درك ريشه، ماهيت، درجه و پيامد تهديداتي که امريكاييها پيش از اين تجربه نكرده بودند. لذا در اين مقاله نخست تمايز ميان ادراکات فردي از تهديد با ادراکات ملي حاصل از تهديد و ريسک، بررسي و سپس به تأثيرات رويداد 11 سپتامبر بر افکار عمومي در غرب به ويژه امريكا پرداخته مي‌شود.
الف) پيامدهاي تهديد

روان‌شناسان و دانشمندان علوم سياسي تأثيرات کلي و عمومي تهديد بر نگرشها و رفتارها را مستندسازي كرده‌اند، بدين‌ترتيب که تهديد موجب افزايش قوم محوري و بيگانه ترسي مي‌شود.
 تهديد سبب پيشبرد عدم تساهل و اشتياق به صرف‌نظر و خودداري از آزاديهاي مدني اساسي مي‌شود. و نيز تعصّب، ذهنيت بسته و رد باورهاي چالش‌زا را در پي دارد
 و در نهايت کارايي فرايندهاي ذهني و البته پيشبرد محتواي فکري مبتني بر تهديد و حساسيت فوق العاده ادراکي به اطلاعات مرتبط با تهديد را كاهش مي‌دهد.
 تصورات حاصل از تهديد بين‌المللي باعث مي‌شود تا برخي از شهروندان با درگيري و مداخله بين‌المللي به تقابل برخيزند.

ب) تهديد شخصي

تهديد شخصي به ويژه تهديداتي که خطر فيزيکي ايجاد مي‌كنند احتمالا خيلي موثراند به طوري که ميزان ترس و وحشت از آن به مراتب بيش از تهديدات ديگر است. نظريه پردازان به اين نتيجه رسيده‌اند که رابطه‌اي مثبت ميان تهديد شخصي و حمايت از سياستهاي عمومي که به منظور کاهش تهديد طراحي شده‌اند، وجود دارد.
 همچنين آنها متوجه شده‌اند که اغراق نمايي درباره ريسکها و خطرات آن، رويدادهايي را به وجود مي‌آورد که بسيار واضح و روشن، داراي تکرار خبري گسترده، غير ارادي، غير معمول و عامل تعداد بي‌شماري کشتار باشند.
 رويدادهايي که موجب تحريک احساسات منفي مي‌شوند نيز اغراق آميز شدن ريسک را در پي دارند.

ارائه‏ مطالب و يافته‌هاي تئوريکي فوق در واقع به توضيح اين واقعيت كمك مي‌كند که چرا امريكاييها خودسرانه به اغراق نمايي ريسک شخصي حاصل از تروريسم پس از 11 سپتامبر اقدام كردند. در حالي که به واقع، نسبت کوچکي از جمعيت امريكا در جريان حملات جان خود را از دست دادند.

با وجود اين، بر اساس نظرسنجي ان.بي.سي و مجله وال استريت ژورنال پس از حملات 11 سپتامبر در (15-14 سپتامبر 2001)، حدود 45% از امريكاييها نگران بودند که مبادا عضوي از خانواده نزديک آنها، قربانيان حملات 11 سپتامبر باشند. در اوايل دسامبر 2001، يک چهارم پاسخ دهندگان در نظرسنجي سي.بي.اس (24%) اظهار داشتند که شخصا در خصوص حمله تروريستي در منطقه خود بسيار نگران‌اند. اين نظرسنجي بدان معناست که امريكاييها نه تنها به اغراق نمايي ريسک و خطر حاصل از رويداد تروريستي پرداختند بلکه پيامدهاي گسترده حملات تروريستي را مورد توجه قرار دادند.

ج) تهديد ملي

جدا از تهديدات شخصي، امريكاييها اساس واکنش خود به 11 سپتامبر را بر تهديد کشور (ملي) به عنوان يک کل قرار دادند. براي نمونه راي دهندگان، انتخاب نامزدهاي انتخاباتي خود و يا تصميم بر سر جايگاه و ايستار خود در مورد موضوعات و مسائل سياسي جاري را از منظر و ارزيابي وضعيت رويدادهاي ملي و نه موقعيت شخصي انجام مي‌دهند. از سويي اين دليل وجود دارد که فکر کنيم تهديد شخصي انگيزه حمايت براي سياستهايي را در پي دارد که تهديد را به حداقل رساند و دليل ديگر اينكه انتظار داشته باشيم تهديد ملي موجب شود تا ادراکات ملي را به درجاتي بزرگ‌تر از تهديد شخصي سوق دهيم. بر اين اساس اين انتظار مي‌رود که شهروندان، نيازها و نگرانيهاي شخصي خود را کنار گذارند و به جاي آن بر موقعيت ملي کشور خود تمرکز نمايند.

د) تصور تهديد تروريستي پيش از رويداد 11 سپتامبر 

امريكاييها حتي پيش از 11 سپتامبر 2001 نيز در خصوص تروريسم نگران بودند. بر اين اساس، مؤسسه رَند(
) اقدام به مطالعه و بررسي افکار عمومي امريكا در خصوص تروريسم در سالهاي 1988و 1989 پس از ماجراي بمب‌گذاري پرواز 103 پان آمريکن (لاکربي) در اسکاتلند كرد. در اين پيمايش 57% از امريكاييها، تروريسم را به مسئله‌اي خيلي جدي در امريكا تلقي کردند. تهديد متصور از اين اقدام تروريستي حتي بزرگ‌تر از ماجراي بمب‌گذاري اوکلاهما در 1995 و انفجار بازيهاي المپيک تابستاني 1996 در آتلانتا بود.

در نظرسنجي س.ان.ان که در مارس 1997 صورت گرفت، 62% از امريكاييها اظهار داشتند که تهديد تروريسم مسئله‌اي بزرگ تلقي مي‌شود و 64% از پاسخ دهندگان نيز در نظرسنجي صورت گرفته انجمن پژوهش پيمايشي پرينستون گزارش دادند که تروريسم تهديد بزرگي براي رفاه مردم ايالات متحده است. با وجود اين، تروريسم هرگز مسئله خيلي برجسته تلقي نمي‌شد به طوري که در طي چندين نظرسنجي صورت گرفته بين سالهاي 1995و 2001، فقط از نظر يک درصد از پاسخ دهندگان تروريسم مهم‌ترين مسئله پيش روي امريكا ذکر شده بود.

هـ) بررسي دو نمونه عيني و مورد مطالعاتي منطقه‌اي در شهر نيويورک در جريان رويداد 11 سپتامبر

نخست بايد به اين مسئله اشاره كرد که داده‌هاي اطلاعاتي اين بررسي، حاصل پيمايش و نظرسنجي تلفني در خصوص واکنش ساکنين کوئينز(
) در داخل شهر نيويورک - و لانگ آيلند(
) در حوزه بزرگتر کلان شهر نيويورک - به 11 سپتامبر است كه مؤسسات نظرسنجي داخل امريكا انجام داده است. لذا با استفاده از اين داده‌هاي اطلاعاتي، چهار فرضيه زير مورد آزمون قرار گرفته است:

1- تصور تهديد شخصي از تروريسم، جدا از تصور از تهديداتي است که به ملت صورت مي‌گيرد.
2- تهديد شخصي در مقايسه با تهديد ملي، تأثير بيشتري بر پيامد تصورات منفي ملي و شخصي از تروريسم دارد.
3- تصور تهديد ملي نسبت به تهديد شخصي، تأثير بيشتري بر ارزيابي پيامدهاي تروريسم ملي دارد.
4- زنان در مقايسه با مردان احساس تهديد شخصي بيشتري از تروريسم دارند.
بر اين اساس به تبيين شاخصهاي تهديد شخصي و ملي و سپس بررسي نتايج اقتصادي متصور از رويدادهاي 11 سپتامبر و راه حلهاي شخصي اتخاذ شده براي مقابله با تهديد تروريسم، پرداخته مي‌شود.

روش نظرسنجي
پيمايش مورد نظر از طريق تلفن با 1221 نفر بالاي 18 سال در مناطق ناسائو، سوفولک و کوئينز نيويورک در حد فاصل زماني 20 اکتبر تا 11 نوامبر 2001 صورت گرفت. پاسخ دهندگان نيز به طور تصادفي از ميان خانواده‌ها انتخاب شدند.

تهديد شخصي از طريق ارائه‏ دو پرسش زير ارزيابي شد:

الف) شخصا چقدر درباره خود يا يک عضو خانواده خود از اينکه قرباني حملات آتي تروريستي در ايالات متحده شويد نگرانيد؟

ب) چقدر نگران مي‌شويد از اينکه شما يا کسي در خانواده نزديکتان نامه‌هاي پستي را در خانه دريافت کنيد که حاوي باکتري آنتراکس باشد؟

همچنين تهديد ملي نيز با طرح دو پرسش زير مورد ارزيابي قرار گرفت:

الف) چقدر نگران مي‌شويد اگر حمله تروريستي بزرگ ديگري در آينده نزديک در خاک امريكا صورت گيرد؟

ب) چقدر نگران مي‌شويد اگر حمله تروريستي بزرگي چون حمله سلاحهاي بيولوژيکي يا شيميايي در امريكا صورت پذيرد؟

ارزيابيهاي اقتصادي ملي نيز از متغيرهاي وابسته اصلي در اين بررسي بود. ميزان نگراني درباره شرايط اقتصادي فردي و ملي به عنوان شاخص احساسات برداشت شد و پرسشهايي در اين رابطه البته در چارچوب زماني متفاوت از پرسش شوندگان صورت گرفت به طوري که برخي پرسشها گذشته‌نگر بودند و برخي ديگر دوازده ماه آتي و ديگر پرسشها نيز پنج سال آينده را مد نظر قرار مي‌دادند.

نخستين پرسش در ارتباط با ارزيابي شرايط کاري مورد تصور ظرف 12 ماه آتي بود، با طرح اين پرسش که: آيا شما فکر مي‌کنيد که در طول 12 ماه آتي به لحاظ مالي وضعيت خوبي خواهيم داشت يا خير؟

شرايط اقتصادي در دراز مدت نيز با طرح پرسشهاي زير مورد ارزيابي قرار گرفت:

1) آيا در طول 5 سال آتي دورانهاي متوالي خوش و يا اينکه دورانهايي از بيکاري گسترده يا رکود خواهيم داشت؟

2) ظرف يک سال از حالا به بعد وضعيت بازار سهام چه خواهد شد ؟ ظرف 5 سال آتي چطور؟

همجنين چندين پرسش از پاسخ دهندگان در خصوص تغييرات رفتاري صورت گرفت مبني بر اينکه آيا شما برنامه روزانه خود را براي صرف وقت بيشتر با کودکان يا خانواده خود از زمان حملات تغيير داده‌ايد ؟

چندين پرسش نيز در خصوص تغيير در برنامه‌هاي سفري و البته تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم تروريسم صورت پذيرفت.

يک تحليل

حدود 6 هفته پس از حملات 11 سپتامبر در طي يک نظرسنجي، 82% از مردم تا حدودي، و خيلي درباره حمله بزرگ تروريستي ديگر در آينده نزديک نگران بودند و 81% هم به همين نحو در خصوص يک حمله شيميايي يا بيولوژيکي اظهار نگراني مي‌کردند (جدول 1).
جدول 1: تهديد ملي

چقدر نگران مي‌شويد اگر يک حمله تروريستي عمده در آينده بر خاک امريكا صورت پذيرد؟

	خيلي نگران
	579
	47.5%

	تا حدودي نگران
	414
	34%

	نه خيلي نگران
	108
	8.8 %

	بي هيچ نگراني
	105
	8.6%

	نمي‌دانم
	13
	1.1%

	
	1221 نفر= تعداد


چقدر نگران مي‌شويد اگر يک حمله تروريستي عمده‌اي شامل تسليحات شيميايي يا بيولوژيکي در امريكا صورت گيرد؟

	خيلي نگران
	600
	49.2%

	تا حدودي نگران
	387
	31.7%

	نه خيلي نگران
	127
	10.4%

	بي هيچ نگراني
	88
	7.3%

	نمي‌دانم
	17
	1.4%

	
	1221 نفر=تعداد


در مورد هر دو پرسش، تقريبا 50% از تمامي پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که خيلي درباره حملات بيشتر تروريستي نگران‌اند. در يک نظرسنجي در سطح امريكا، 88% از پاسخ دهندگان تا حدودي يا خيلي نگران بودند که حمله ديگري ظرف چند ماه ديگر نسبت به امريكا صورت گيرد. افزون بر اين، 26% اظهار داشتند که آنها برنامه‌هاي مسافرت هوايي خود را لغو يا به تأخير ‌انداخته‌اند، 18.4% نيز بيان كردند که ديگر کمتر به منهتن خواهند رفت، 13% نيز گزارش دادند که استفاده از حمل و نقل عمومي به منهتن کمتر اتفاق مي‌افتد و 31% هم گفتند که برنامه عادي روزانه خود را براي صرف زمان بيشتر با کودکان و خانواده خود بعد از 11 سپتامبر تغيير داده‌اند. 25% هم ابراز داشتند که تمرکز بر شغل يا فعاليتهاي طبيعي خود را كمي يا خيلي از دست داده‌اند. صرف نظر از ميزان اعتبار ترس مردم، اين نتايج رفتاري حاصل از حملات، بر اقتصاد امريكا و شهر نيويورک و بسيج افكار عمومي امريكا تأثير اساسي داشت.

تعجبي ندارد، پاسخ دهندگاني که احتمال حمله ديگري را بر خاک امريكا حداقل مي‌دانستند، سطوح بسيار پاييني از تهديد شخصي را تجربه کرده بودند. در ميان آنهايي که سطوح پاييني از تهديدات آتي كشوري را تصور مي‌کردند، تنها 4% احساس تهديد زياد شخصي مي‌کردند. در مقابل، 47% از آنهايي که تصور سطح بالايي از ريسک ملي را داشتند نيز احساس تهديد شخصي مي‌كردند. لذا مي‌توان نتيجه گرفت که هرچند تهديدات شخصي و ملي از هم مجزا هستند اما به نوعي به يکديگر مربوط‌اند. يک دليل اين است که تهديد شخصي مشروط بر تهديد ملي متصور شده است. بنابراين دولت امريكا سعي داشت تهديدات آتي را تا آنجا كه ممكن بود شخصي نمايد تا درك از تهديد شخصي همگرايي و رفتارهاي خشونت طلبانه عليه ديگر كشورها را توجيه نمايد (جدول شماره 2).
جدول 2: رابطه ميان تهديد شخصي و ملي

	تهديد شخصي
	تهديد ملي

	
	پايين
	متوسط
	بالا

	پايين
	69.2%
	21.7%
	6.3%

	متوسط
	26.9%
	68.4%
	47%

	بالا
	3.8%
	10%
	46.7%

	تعداد
	78 نفر
	452 نفر
	647 نفر


شاخصهاي ادراک از تهديد

شاخصه‌هايي براي‌اندازه‌گيري تهديد ملي و تهديد شخصي حاصل از رويداد 11 سپتامبر براي ساکنان مناطق ياد شده در شهر نيويورک در نظر گرفته شده است که عبارتند از: سن، شغل، درآمد، مذهب، جنسيت، نژاد و قوميت.

بهترين نتيجه تحليل صورت گرفته، تأثير جنسيت بر هر دو مقياس تهديد است. بدين ترتيب که مردان در مقايسه با زنان تصور کمتري از ريسک و خطر حاصل از يک حمله تروريستي ديگر دارند و همچنين از اينکه مستقيم دچار چنين حوادثي شوند، احساس نگراني کمتري مي‌کنند. افراد تحصيلکرده نيز احتمال کمتري دارد از اينکه مستقيما تحت تأثير تروريسم قرار گيرند، نگران شوند.

در رابطه ميان اقتصاد و تهديد ملي نيز مي‌بايد اشاره داشت - همانطور که در جدول 3 آمده است - تهديد ملي تأثير مهمي بر آينده متصور از بازار سهام براي چارچوب زماني يکساله و پنج ساله دارد، هر چند ادراکات حاصل از تهديد ملي تأثير کمتري بر داوريها و قضاوتهاي بازار سهام دارد تا بر ارزيابيهاي اقتصاد ملي. همچنين تهديد شخصي هيچ تأثيري بر پيش‌بينيهاي اقتصادي ندارد. به علاوه افرادي که درآمدشان پايين‌تر بود درباره اقتصاد و بازار سهام طي 12 ماه آتي، خوش‌بين‌تر بودند. در هر حال، يافته آماري نشان داد که تهديد ملي بر ارزيابي پاسخ دهندگان نسبت به دورنماي اقتصادي آنها تأثير مهمي دارد. پاسخ دهندگاني که تصور مي‌كردند مردم، هدف تهديدات آتي تروريستي‌اند، نسبت به آينده مالي خود بدبين‌تر بودند. در مقابل، ادراکات حاصل از تهديد ملي هيچ تأثيري بر قضاوت پاسخ دهندگان از وضعيت مالي گذشته آنها نداشت. اما حتي افرادي که فکر مي‌کردند در خطر قرباني شدن قرار دارند اين مسئله را به معناي نگراني از وضعيت مالي شخصي خود طي 12 ماه ديگر نمي‌دانستند.

افرادي نيز که شغل يا پول خود را در بازار سهام از دست داده بودند، در کوتاه مدت بدبين‌تر بودند. پاسخ دهندگان مسن‌تر نيز درباره وضعيت مالي خود در کوتاه و بلند مدت، بدبين‌تر بودند. اما جمهوري‌خواهان و آنهايي که درآمد بالاتري داشتند نسبت به وضعيت مالي شخصي خود طي 12 ماه و پنج سال آتي خوش بين‌تر بودند.

ادراک و واکنش اروپاييها از تهديدات تروريستي رويداد 11 سپتامبر

آخرين نتايج نظرسنجي اتحاديه اروپا(
) در آوريل 2002 از افکار عمومي اروپا نيز نشان دهنده نگرانيهاي رو به رشد اروپاييها در خصوص تروريسم، جنگ و سلاحهاي کشتار جمعي پس از 11 سپتامبر بوده است به طوري که نگرانيهاي مزبور سبب شد تا يکي از پاسخهاي برجسته اروپاييها به تهديدات تروريستي، افزايش اعتماد به نهادهاي اتحاديه اروپا باشد.
 از قرار معلوم حملات 11 سپتامبر 2001 سبب شد تا به ويژه کشورهاي شکاک اروپايي به نهادهاي سياسي قدرتمند براي حمايت - و اينکه نبايد از همکاري اروپا در مبارزه عليه چنين تهديد جديدي چشم پوشي كرد، احساس نياز پيدا کنند.

به طور متوسط حمايت بسيار بالا از سياست خارجي مشترک و همچنين سياست دفاعي و امنيتي مشترک اروپاييها، پس از 11 سپتامبر تغيير زيادي نيافت. براي نمونه، حدود 66% از يک سياست خارجي و امنيت مشترک اروپا و 73% نيز از سياست دفاعي مشترک حمايت مي‌کنند. در کشورهايي همچون ايتاليا که دغدغه امنيتي بيشتري دارند حمايت از يک سياست خارجي مشترک رشدي حدود 11% و در لوکزامبورگ، 89% از سياست دفاعي مشترک داشته است. حمايت فرانسه از سياست خارجي مشترک نيز از 13% به 62% رسيد. در حالي که اروپاييها واکنشهاي بسيار متفاوتي به رويداد 11 سپتامبر داشتند اما حمايت کلي از سياست‌هاي دفاعي و خارجي مشترک همچنان بالا بوده است.

اکثريت گسترده‌اي از افکارعمومي اروپاييها خواهان اولويت امنيتي بر دستور کار اتحاديه اروپا هستند به طوري که حدود 91% خواهان حفظ صلح و امنيت در اروپا و سپس مبارزه با بيکاري و نبرد عليه جنايات سازمان يافته و مواد مخدراند.

همچنين يکي ديگر از نتايج و پاسخهاي اروپاييها به رويداد 11 سپتامبر حمايت بي‌سابقه از واحد پول اروپايي بود که به ميزان 61% رسيد. به استثناي بلژيک، فرانسه و ايتاليا، يورو در کشورهاي لوکزامبورگ (84%) يونان (79%) و ايرلند(73%) از حمايت بسيار بالايي برخوردار شد. در آلمان حمايت از يورو از 7% به حدود 60% رسيد.

اما ديگر نتايج حاصل از تهديد 11 سپتامبر براي اروپاييها بيانگر اين بود که شاهد افزايش 8 درصدي در حمايت از گسترش اتحاديه اروپا به ميزان 51% بوده‌ايم، به طوري كه براي نخستين بار اکثريت مطلقي از اروپاييها از ورود کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي به اتحاديه اروپا استقبال و حمايت کردند. اين افزايش در حمايت از گسترش اروپا به ويژه در کشورهاي سوئد، دانمارک، هلند، اتريش و آلمان (کشورهاي هم مرز) برجسته‌تر بود. به دنبال کشورهاي ياد شده ايتاليا و لوکزامبورگ نيز از اين رويداد استقبال کردند.

از سويي، آخرين نتايج سنجش مرکز پژوهشي پيو(
) نشان مي‌دهد که اروپاييها و امريكاييها، ادراکات و تصورات مشابهي از تهديد حاصل از تروريسم داشته‌اند. به علاوه، دو سوم اروپاييها تصور مي‌کنند که کشورشان قطعا يا احتمالا به هدف يک حمله تروريستي تبديل خواهد شد. در عين حال، اروپاييها انتظار بهبود اقتصادي را ندارند و در عوض شاهد چرخش آنها به نهادهاي سياسي براي کمک به نگرانيهاي اقتصادي و امنيتي‌اند.

نظرسنجي ديگري از طريق اين مرکز پژوهشي با مقايسه‌اي تطبيقي ميان کشورهاي فرانسه،آلمان، انگلستان، ايتاليا و ايالات متحده نشان داد که اروپاييها به دولت بوش اعتماد کمي دارند و بيشتر به سياست مستقل اروپايي تمايل دارند. يادآور مي‌شود پيش از رويداد 11 سپتامبر، بوش از محبوبيتي در اروپا برخوردار نبود. هر چند حمايت از سياستهاي بين‌المللي بوش در ميان چهار کشور اروپايي در فواصل اوت 2001 و آوريل 2002 افزايش پيدا كرد. اروپاييها همچنين از نبرد عليه طالبان در افغانستان به رهبري امريكا حمايت مي‌کنند اما نه به‌اندازه امريكاييها. موسسه نظرسنجي گالوپ دريافت که 82% از مردم بريتانيا موافقت با اقدام نظامي خود را تنها به پس از آشکار شدن هويت عاملان حملات تروريستي موکول کرده بوده‌اند، حتي اگر اين فرايند ماهها به طول انجامد. در امريكا نيز موسسه گالوپ به آمارهاي مشابهي دست يافت.

اروپاييها همچنين بر اين باورند که دولت بوش يک جانبه عمل مي‌کند و منافع اروپاييها را مد نظر قرار نمي‌دهد. از نظر آنها، سياست خارجي امريكا صرفا مبتني بر منافع ملي و نه خير مشترک قرار گرفته است. اکثريتي در فرانسه، ايتاليا و آلمان بر اين باورند که اروپا بايد نسبت به ايالات متحده مستقل‌تر عمل كند. حتي در انگلستان که جهت گيري آن به طور سنتي فرا آتلانتيک‌تر است، مردم ميان طرفداران اروپاي مستقل و طرفداران حفظ روابط نزديک با امريكا تقسيم شده‌اند.
لذا دولت بوش (نه ايالات متحده) شاهد خدشه بر اعتبار خود، به عنوان يک هژمون خيرخواهي شده که تأمين کننده خير مشترک تمدن غرب بوده است. پيمايش صورت گرفته نيز تاييدي بر نگراني جوزف ناي و جسيکا ماتيوز است که يک جانبه‌گرايي بوش سبب فرسايش قدرت نرم‌افزاري امريكا شود. اين در حالي است که در مورد عراق، اروپا صرفا بخاطر ماجراجويي يک جانبه امريكا با حمله عليه اين کشور مخالفت مي‌ورزيد، چرا که خواستار ارائه‏ مدارک مستند از سوي امريكا به منظور اثبات توليد سلاحهاي کشتار جمعي بود، در صورتي که دولت بوش خواهان اعتماد کور اروپاييها به درخواستهاي امريكا بود.

ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا: شرکا يا رقبا؟

حملات 11 سپتامبر هر چند سبب نزديکي اروپاييها به يکديگر شد اما تيرگي در روابط فرا آتلانتيکي را نيز به دنبال داشت. در طي جنگ سرد، تهديد اتحاد جماهير شوروي (سابق) به حفظ و شکل‌گيري يک اتحاديه فرا آتلانتيکي قدرتمند كمك كرد و سياستهاي مشترک را تسهيل كرد. اما امروزه ادراک از تهديد مشابه، پاسخهاي متضاد يا متفاوتي را به وجود مي‌آورد. اين بدان معناست که تهديدات مشترک به تنهايي نمي‌تواند سبب استحکام اتحاديه شود. روابط فرا آتلانتيک همچنين مستلزم اين است که به كمك رايزنيها و گفتگوهاي مداوم و از همه مهم‌تر مصالحه و سازش تدبير شود. در هر حال، به نظر مي‌رسد جهت‌گيريهاي اروپا و امريكا با هم متفاوت و مديريت اتحاديه مفقود شده است. امريكاييها قويّاً از استراتژي به اصطلاح دفاع مشروع و اقدام نظامي يک جانبه دولت بوش حمايت مي‌کنند در حالي که اروپاييها در پشت سرسازمان‌ملل، اتحاديه اروپا و دولتهاي ملي خود و همچنين در حمايت از استراتژيهاي ملت‌سازي و اقدام چند جانبه قرار گرفته‌اند.

نظرسنجيها نشان داده است که هم اروپا و هم امريكا نسبت به تهديدات، خطرات و چالشهاي دوران پس از جنگ سرد ديدگاههاي موافق دارند، هر چند در برآورد ميزان شدت و ضعف اين تهديدات تفاوت عمل مي‌كنند. تروريسم بين‌الملل، سلاحهاي کشتار جمعي عراق و به زعم آنها بنيادگرايي اسلامي مواردي بودند که در صدر فهرست تهديدات ذکر شده از سوي پاسخ دهندگان امريكايي و اروپايي آورده شده است. اما امريكاييها اين تهديدات را جدي‌تر و مهم‌تر به حساب مي‌آورند. در جدول 3، موضوعاتي که به عنوان تهديد مطرح شده، بيانگر ميزان تفاوت يا شباهت ديدگاههاي افکار عمومي در امريكا و اروپاست. هر چند رهبران اين کشورها نسبت به غلبه بر تفاوتها و نوع برخورد و رسيدگي با موضوعات ياد شده ناتوان بوده‌اند، اين باور که ديگر اروپا، اهميت دوران جنگ سرد را براي امريكا ندارد، اين امر را در پي داشت تا دولت بوش رهبري قدرت نرم‌افزاري را ترک كند و خواستار وفاداري کور اروپاييها شود. اما اروپاييها پاسخ خود را با انتقاد از يک جانبه‌گرايي امريكا و حمايت قوي‌تر از همگرايي اروپايي جايگزين خلا همکاري فرا آتلانتيکي كردند. در نهايت اينگونه بر مي‌آيد که اروپاييها در صورتي در مبارزه عليه تروريسم با امريكا سهيم مي‌شوند که امريكا با آنها رايزني و با احترام رفتار نمايد.

جدول 3: 

	تهديدات
	اروپا (به درصد)
	امريكا (به درصد)

	1- تروريسم بين‌الملل
	56
	91

	2- گسترش سلاحهاي کشتار جمعي در عراق 
	58
	89

	3- به اصطلاح بنياد‌گرايي اسلامي
	49
	61

	4- بحران نظامي بين اسرائيل و همسايگان عرب
	43
	67

	5- ميزان گسترده مهاجران و پناهندگان
	38
	60

	6- کشمکش هند و پاکستان
	32
	54

	7- جهاني شدن
	22
	29

	8- گسترش و توسعه کشور چين به عنوان يک قدرت جهاني
	19
	56

	9- رقابت اقتصادي با امريكا (از اروپاييها پرسيده شد)
رقابت اقتصادي با اروپا (از امريكاييها پرسيده شد)
	18
---
	---

13

	10- اغتشاش سياسي در روسيه
	15
	27


همانطور که مشاهده مي‌شود اروپاييها از سوي مسائل امنيتي جديد خطر کمتري احساس مي‌کنند و به همين خاطر در همان حد که احساس خطر مي‌کنند، پيش مي‌روند. برخي از منتقدين از جمله رابرت کيگان معتقدند که اروپاييها در ارزيابي تهديدات با دولت امريكا هم نظر نيستند و اين امر به خاطر اين است که آنها آن قدر ضعيف‌اند که نمي‌توانند کاري در اين زمينه انجام دهند. اما برخي ديگر همچون يوشکا فيشر در اين مورد مي‌گويند صرف نظر از تواناييهاي نظامي اروپاييها، واکنش سياسي اروپا نسبت به واکنش امريكا در خصوص مسائل جديد تفاوت دارد.

تأثير رواني رويداد 11 سپتامبر بر صنعت بيمه در غرب

از منظر شناخت‌شناسي، خطر رويداد 11 سپتامبر ماهيت دو لبه معرفت را براي ما برجسته‌تر مي‌سازد. اگر ما از احتمالات مشخصي نا آگاه باشيم، يعني نتوانيم حتي آنها را تصور کنيم بنابراين، نمي‌توانيم در مقام ريسک و خطر به چنين رويدادهايي توجه داشته باشيم. در هر حال، در صورتي که از احتمال وقوع رويدادها شناختي کسب كنيم، آنگاه هشياري و آگاهي ما اين احساس را به دنبال خواهد داشت ولو آنکه از نقطه نظري عيني، هيچ تفاوتي در جهان بجز آگاهي ما نباشد. به علاوه، اگر اين معرفت ناقص است و ما هم بدان آگاهيم، ارزيابي ما از ريسک مي‌تواند به كمك عوامل متفاوت و نامشخص، از يک نوع سوگيري خوبي برخوردار باشد.

در سطح فردي مي‌توان استدلال كرد اين واقعيت که شخص از ريسک آگاه شده است، ممکن است اهميت زيادي نداشته باشد. با وجود اين، زماني که بسياري از مردم از ريسک مورد نظر آگاه شده بودند، رويداد 11 سپتامبر پيامدهاي کاملا متفاوتي داشت. در صورتي که شخص، اين ريسک و خطر را احساس نمايد که بانک در عملکرد خود ناکام خواهد ماند، آنگاه به بيرون کشيدن داراييهاي خود اقدام مي‌نمايد. البته اين اقدام تأثير بسيار کمي بر بانک خواهد داشت. اما اگر همان فرد احساس خود را به ديگران منتقل نمايد و آنها هم به ديگران، به زودي بسياري از مردم خواهان پس گرفتن و بيرون کشيدن داراييهاي خود از بانک خواهند شد که اين امر در واقع شکست بانک را در پي خواهد داشت.

تأثيرات 11 سپتامبر بر بازار بيمه نيز متعدد است:

1- نخست آنکه تخريب اموال و دارايي و جان افراد در 11 سپتامبر به لحاظ مقياس گسترده بود

2- با وجود دشواريهاي کوتاه مدت رسيدگي به پرداختهاي بيمه‌اي مرتبط با 11 سپتامبر، دورنماي صنعت بيمه اکنون کاملا خوش بينانه به نظر مي‌رسد. براي نمونه، دو ماه پس از اين واقعه، قيمت سهام بزرگ‌ترين شرکت بيمه آلماني - آليانز - به 31% افزايش يافت و قيمت سهام رقيب آن - آکسا - نيز رشدي معادل 44% پيدا کرد. به تعبير ديگر سرمايه‌گذاران بر اين باور بودند که بعد از 11 سپتامبر، بيمه، به کسب و کار خوبي تبديل شده است.
 اما اين پرسش مطرح مي‌شود که چرا مي‌بايد سرمايه‌گذاران باور کنند که صنعتي که متحمل خسارات هنگفتي شده است استثنائا آينده خوبي را پيش رو خواهد داشت.
در واقع، پاسخ به پرسش ياد شده را مي‌بايد در ميزان تصور و ادراک مردم از رويداد 11 سپتامبر جستجو كرد بدين ترتيب که تأثير چنين رويدادي موجب افزايش تصور مردم از سطح ابهام عمومي در جهان و تصور آنها از انواع رويدادهاي منفي شد که مي‌توانست روي دهد. اين ابهام و قطعيت نداشتن به نوبه خود سبب‌گرايش مردم به تحرکات و اقداماتي شد که خود مي‌توانست کاهش دهنده ابهامات ياد شده باشد. براي نمونه مي‌توان به خودداري مردم از پرواز با هواپيما و به تعبيري کاهش ريسکهاي مشخص اشاره کرد (به طوري كه در ماه اکتبر، امريكا شاهد کاهش 25 تا 33 درصدي پرواز مسافري خود بود). تأثير عمده ديگر 11 سپتامبر، افزايش تقاضا براي بيمه از سوي مردم در قبال رويدادهايي از اين قبيل بوده است و بدين ترتيب نرخهاي بيمه‌اي افزايش پيدا کرد.
 در واقع افزايش قيمت بيمه ناشي از ابهام زياد مردم از رويدادهاي بزرگ همچون 11 سپتامبر بود.

11 سپتامبر و روان‌شناسي سياسي جهان غرب و جهان اسلام : روايتهاي متفاوت

بعد از 11 سپتامبر، بسياري از امريكاييها عميقا نسبت به واکنش جهان اسلام و تصاوير اعتراضات خياباني کشورهاي اسلامي عليه اقدامات نظامي امريكا در افغانستان دچار سردرگمي شدند به طوري که واکنشهاي مزبور يک رشته روايتها در مطبوعات و تلويزيون در امريكا را به دنبال داشت، با اين پرسش که چرا آنها (جهان اسلام) از ما متنفراند؟
اگر بخواهيم مسئله را از منظر روان‌شناسي سياسي بررسي نماييم با رويکردها و روايتهاي متناقض و متفاوتي از يک تهديد مشترک مواجه مي‌شويم که مبتني بر دو دليل است:

1- تصاوير و روايتها مي‌توانند موارد زيادي را درباره چگونگي شناخت و درک افراد و گروهها از دنياي سياسي و اجتماعي که در آن زندگي مي‌کنند به ما بگويند.

2- روايتهاي متفاوت مي‌توانند ترسهاي عميق تهديدات متصور و نارضايتيهاي گذشته را که منجر به يک منازعه مي‌شود، آشکار سازند.

اصولا روايتها بر اساس نيازهاي متفاوت مردم شکل مي‌گيرند و به ويژه به زمان ابهام و استرس زياد، مربوط مي‌شوند. گروهها با باورها و تجارب واگرا، روايتهاي متفاوتي از يک رويداد بنا مي‌نهند. تهديدات عميق هويتي از زمره قوي‌ترين احساساتي تلقي مي‌شوند که مردم در منازعات تلخ‌تر با آن روبرواند و معمولا هم شامل مؤلفه تحقير ملي مي‌شود. در جريان منازعات خشونت‌بار، اين ترسها نگراني براي امنيت فيزيکي و ترس از سرکوب فرهنگي خود و خانواده و همچنين اماکن مقدس را در بر مي‌گيرد. در زمان نگراني و استرس زياد، روايتها، هويت فردي و گروهي را مرتبط مي‌سازند تا به اين وسيله حسي از سرنوشت مشترک ميان مردم را ايجاد نمايند که احتمالا توقف اختلاف عقيده سياسي و اجتماعي را به همراه دارد.

دو روايت از رويداد 11 سپتامبر را مي‌توان از نحوه واکنش و نگرش افکار عمومي امريكا برداشت كرد در حالي که هر دو روايت از يک مکان شکل مي‌گيرند، هر چند تصاوير و جهت‌گيريهاي متفاوتي را به نمايش مي‌گذارند:

روايت اول از يک پاسخ نظامي در ميان افکار عمومي امريكا حکايت دارد، در حالي که روايت دوم به بيان ترس مي‌پردازد که البته به يک حمله انتقام آميز بر جوامع مذهبي آسيب‌پذير منجر مي‌شود چرا که به‌زعم تبليغات امريكايي در مطبوعات و تلويزيون، اقدامات تروريستي، ناشي از باورهاي مذهبي / سياسي بوده است. در صورتي که روايت اول در نگاه امريكاييها، تصاويري از عدالت را منعکس مي‌سازد، روايت دوم به ترسيم انتقام و کينه‌اي کنترل نشده و ناعدالتي مي‌پردازد که براي مدت زيادي مشخصه روابط ميان جهان اسلام و غرب بوده است.

در اين خصوص بايد از امريكاييها سوال شود که اگر به باور آنها، عدالت مهم باشد پس چرا فلسطينيان براي مدت زمان زيادي ازاين منظر مورد غفلت قرار گرفته‌اند. به طور خلاصه، روايت دوم بيانگر عميق‌ترين آسيب‌پذيريها، تحقير، خشم در ميان رهبران جوامع غربي و اسلامي و ترس از نابودي است.

در واقع روايت دوم با خشم و رنجش عليه امريكا در بسياري از بخشهاي جهان اسلام مرتبط است.

امريكاييها همچنين در تلاش‌اند تا تبيين جديدي از روايت که سرشت و ماهيت نابخشودني حملات، بي‌عدالتيهاي ناشي از اقدامات غرب عليه جهان اسلام و خطرهاي وضعيت جنگي را مورد شناسايي قرار مي‌دهد، ارائه کنند. اين فهم از روايتها، پيامدهاي مهمي براي سياست خارجي آتي امريكا در قبال جهان اسلام (به طور عام) و جهان عرب (به طور خاص) دارد.

تقريبا دو سال پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر، حدود 40% از مردم امريكا بر اين باور غلط بودند که اسلام احتمالا خشونت را در ميان پيروان خود تشويق مي‌کند. اما علي‌رغم اين باور غلط که اسلام به تشويق خشونت مي‌پردازد شاهد تغيير مهمي در نگرش امريكاييها نسبت به مسلمانان / مسلمانان امريكايي يا حتي اسلام به طور کلي نبوده‌ايم، به طوري كه همچنان اکثريت افکار عمومي(51%) نظر مساعدي به مسلمانان امريكايي دارند و تنها 24% نگرش مساعدي ندارند (25% هم در اين خصوص ديدگاهي ابراز نكرده‌اند). شايان ذکر است که بعد از اين رويداد مهم، ميزان علاقه مردم امريكا به شناخت اسلام زياد شد، اما افرادي نيز شناخت خود را نسبي(32%) تا زياد(46%) اعلام کردند - 61% هم اطلاعي در اين زمينه نداشتند. عده كمي از مردم نيز باور زيادي به زمينه‌هاي مشترک دين اسلام با دين و مذهب خود دارند: 22% در سال 2003 در مقايسه با 27% در مارس2002 و 31% در نوامبر 2001.

نگرشهاي افکار عمومي به سياست خارجي امريكا پس از 11 سپتامبر

طي يک نظرسنجي جامعي که شوراي روابط خارجي شيکاگو و صندوق آلماني مارشال ايالات متحده انجام دادند، داده‌هاي اطلاعاتي، بيانگر الگويي از هشياري فزاينده بين‌المللي، نگراني و فعال‌گرايي در ميان امريكاييهاست. يافته‌ها گوياي اين است که امريكاييها احساس بيشتري از آسيب‌پذيري در مقايسه با سه دهه گذشته دارند و لذا از يک سياست خارجي چند جانبه‌گرا و فعال جديد حمايت مي‌کنند.
حملات 11 سپتامبر سبب شد تا تروريسم به اولويت دستور کار مردم و دولت متجاوز امريكا تبديل شود. يک سال پس از حملات مزبور، تروريسم به تهديد شماره (1) منافع حياتي امريكا در طي ده سال آتي در آمد. به طوري که 91% امريكاييها، تروريسم بين‌الملل را يک تهديد اساسي تلقي كردند. در واقع، بعد از 11 سپتامبر، نگرش افکار عمومي و ميزان نگراني آنها نسبت به سه خطر مرتبط با اين رويداد افزايش يافت: تسليحات بيولوژيکي و شيميايي (86%)، سلاحهاي کشتار جمعي رو به گسترش عراق (86%) و احتمال اينکه کشورهاي غير دوست به قدرتهاي هسته‌اي تبديل شوند (85%) رسيد. بنياد‌گرايي اسلامي نيز به عنوان يک تهديد اساسي به 61% افزايش پيدا كرد. البته تروريسم در صدر اين فهرست قرار داشت. 11 سپتامبر نيز موجب شد تا مسائل مرتبط با سياست خارجي به 41% کل مسائل افکار عمومي تبديل شود به طوري که ميزان اهميت آن بالاتر از مسائل اقتصادي، حکومت، مسائل اجتماعي براي نخستين بار طي پيمايشهاي صورت گرفته، قرارگرفت.

جدول 4

	تهديدات احتمالي به منافع حياتي امريكا با عنوان تهديدات اساسي و بحراني

	
	1998 
	2002

	تروريسم بين‌الملل
	84%
	91%

	تسليحات بيولوژيک و شيميايي
	76%
	86%

	سلاحهاي کشتار جمعي رو به گسترش عراق
	منفي
	86%

	احتمال تبديل کشورهاي غير دوست به قدرتهاي هسته‌اي
	75%
	85%

	ايدز، ويروس ابولا و ديگر بيماريهاي مسري
	72%
	68%

	منازعه نظامي ميان رژيم صهيونيستي و همسايگان عربي آن
	منفي
	67%

	بنياد‌گرايي اسلامي
	38%
	61%


ميزان درصد نگراني افکار عمومي از مسائل و تهديدات بزرگ پيش روي امريكا
	
	1998
	2002

	تروريسم
	منفي
	36%

	اقتصاد
	11%
	22%

	آموزش
	15%
	11%

	دفاع
	1%
	10%

	بيکاري
	9%
	9%


منبع : شوراي روابط خارجي شيکاگو و صندوق آلماني مارشال ايالات متحده
يافته‌هاي مزبور بيانگر آن است که احساس آسيب‌پذيري امريكاييها در مقايسه با سه دهه گذشته بيشتر شده است. پاسخ به پرسش بالا در مورد مهم‌ترين درس 11 سپتامبر، بيانگر احساس آسيب‌پذيري شخصي و تمايل امريكاييها به حمايت از خود در قبال اين خطرات متصور است.

نگراني در خصوص تروريسم بر حيطه گسترده‌اي از نگرشها و رفتارها تأثير گذشته است: از توجه بيشتر به سياست خارجي و تمايل براي يک اقدام حکومتي. در عين حال، نگراني امريكاييها درباره تروريسم، يک دغدغه ذهني نيست. به عبارتي يک نگراني منحصر به فرد نيست چرا که از پاييز 2001 کمي کم‌رنگ شده است و به لحاظ شدت و ‌اندازه نيز با رويدادهاي جنگ جهاني دوم يا جنگهاي کره و ويتنام قابل مقايسه نيست. نگرانيهاي اقتصادي همچنان در صدر دستور کار افکار عمومي قرار دارد. همچنين رويدادهاي سپتامبر سبب شده است تا امريكاييها به آنچه که در بيرون از مرزهايشان روي مي‌دهد علاقه‌مند‌تر و آگاه‌تر شوند. يکي ديگر از مهم‌ترين تأثيرات 11 سپتامبر اين است که به نظر مردم امريكا، بهترين اقدام براي آينده امريكا اين است که نقش فعالي را در امور جهاني بر عهده گيرد و يا اينکه از امور و مسائل جهاني کناره‌گيري نمايد. به هر حال بر اساس نظرسنجي صورت گرفته، ميزان بين‌الملل‌گرايي افکار عمومي امريكا به سطوح بسيار بالايي همچون اواسط دهه 1950 رسيده است، به طوري که حدود 71% از مردم خواستار نقش فعال امريكا هستند. 83% از امريكاييها بر اين باورند که امريكا بايد رهبري در امور جهاني را بيشتر از گذشته اداره كند و تنها 14% از يک بين‌الملل‌گرايي چند جانبه حمايت مي‌کنند. نسبت بسيار بالايي از مردم (91%) نيز مبارزه با تروريسم بين‌الملل را خيلي مهم ارزيابي کرده‌اند که شامل اهداف پراکنده‌اي است از جمله: مقابله با گسترش سلاحهاي هسته‌اي (90%)، حمايت از مشاغل و کارگران امريكايي (85%)، توقف جريان غير قانوني مواد مخدر به ايالات متحده (81%)، تامين عرضه انرژي مناسب (75%)، کنترل و کاهش مهاجرت غير قانوني (70%)، حفظ برتري جهاني قدرت نظامي امريكا(68%) و اصلاح محيط زيست جهاني(66%) مي‌شود.

از سويي، افکار عمومي امريكا با شكل‌دهي آن از سوي دولتمردان و سوء استفاده از واقعه 11 سپتامبر خواستار حمايت از چند جانبه‌گرايي در سياست خارجي خود در تقابل با يک جانبه‌گرايي در برخورد با مسائل بين‌المللي‌اند. در ارتباط با اين پرسش که: مهم‌ترين درس 11 سپتامبر از نظر شما چيست مبني بر اينکه آيا امريكا نيازمند کار نزديک‌تر با ديگر کشورها باشد و يا براي مقابله با تروريسم يك جانبه‌گرايي را پيش گيرد؟ 61% از امريكاييها اظهار داشتند که ايالات متحده بايد همکاري نزديک‌تري با ديگر کشورها داشته باشد در حالي که 34% بيان كردند که امريكا بايد به تنهايي اقدام نمايد. به علاوه اکثريت بزرگي خواستار مشارکت در گستره‌اي از پيمانها و موافقت‌نامه‌ها شدند.

جدول 5

	مهم‌ترين درس 11 سپتامبر

	امريكا نيازمند کار بيشتر با ديگر کشورها براي مبارزه با تروريسم است
	61%

	امريكا نيازمند اين است که براي مبارزه با تروريسم اتکاي بيشتري بر خود داشته باشد
	34%

	نمي‌دانم
	5%


تنها 17% اظهار مي‌دارند که امريكا به عنوان تنها ابرقدرت باقيمانده بايد رهبري جهاني خود را در حل مسائل بين‌الملل ادامه دهد در حالي که 71% خواستار مشارکت امريكا در حل مسائل بين‌المللي بودند. 9% هم بيان داشتند که امريكا بايد دست از تلاشهايش براي حل مسائل بين‌المللي بردارد. طي دو پرسش جداگانه، 62%، نقش امريكا به عنوان پليس جهاني را با تعريف مبارزه با نقض حقوق بين‌الملل رد مي‌کنند و 65% هم مي‌گويند که امريكا بايد بيش از گذشته به ايفاي نقش پليس جهاني بپردازد. شايان ذکر است که فقط در يک زمينه احساس يک جانبه‌گرايي افزايش يافته است و آن در پاسخ به اين پرسش که در خصوص بحران بين‌المللي امريكا بايد يا نبايد به تنهايي اقدام نمايد - در صورتي که حمايت متحدان خود را به همراه نداشته باشد؟ - 61% اظهار داشتند که امريكا نبايد به تنهايي عمل نمايد، در حالي که اين نسبت در سال 1998، 72% بود و لذا شاهد يک کاهش 11 درصدي بوده‌ايم. در هر حال اين آمار باز هم معرف مخالفت اکثريت عمده‌اي از يک جانبه‌گرايي است، چرا که تنها 31% خواستار يک جانبه‌گرايي بوده‌اند.

از سويي، امريكاييها اشتياق خود را مبني بر کاربرد نيروي نظامي از جمله نيروهاي زميني در گستره‌اي ازموقعيتها بيان مي‌دارند، به ويژه مستقيما در قالب مبارزه با تروريسم و چندجانبه‌گرايي. به منظور مبارزه با تروريسم (87%) از امريكاييها خواستار حملات هوايي امريكا عليه اردوگاههاي آموزش تروريستي و 84% نيز خواستار حملات مشابه از سوي نيروهاي نظامي امريكا بوده‌‌اند که البته اين آمار ناشي از موفقيت امريكا در جنگ عليه افغانستان بوده است. 92% از مردم امريكا نسبت به استفاده از نيروي نظامي براي حمله به اردوگاه تروريستي حمايت كردند. اکثريت مشابهي نيز خواستار استفاده از نيروي نظامي امريكا براي همياري به دولت فيليپين در جنگ عليه تروريسم، سرنگوني رژيمهاي غير دوستي که از گروههاي تروريستي پشتيباني مي‌کنند و کمک به دولت پاکستان در مبارزه عليه يک انقلاب اسلامي راديکال. 66% از امريكاييها هم خواستار ترور رهبران تروريستي شدند.

(76%) از امريكاييها نيز بر اين باورند که امريكا داراي منافع حياتي در عراق است و لذا توسعه سلاحهاي کشتار جمعي عراق يک تهديد مهم براي منافع حياتي امريكا از سوي 86% از مردم اعلام شد. حدود 75% نيزخواستار سرنگوني حکومت صدام بودند در حالي که تنها 21% با آن مخالفت ورزيدند. همچنين 21% از مردم خواستار اقدام يک جانبه امريكا در تهاجم عليه عراق بودند، در صورتي که 65% از مردم از مصوبه سازمان‌ملل و حمايت متحدان امريكا پشتيباني مي‌کردند 13% هم اظهار مي‌داشتند که در هر حال امريكا نبايد به عراق حمله نمايد.

از ديگر پيامدهاي پنهان و سو استفاده از رويداد 11 سپتامبر حمايت افکار عمومي امريكا از اختصاص بودجه و هزينه بيشتر در بخش اطلاعات امنيتي براي تامين امنيت ملي امريكا در مقابله با اقدامات به ظاهر تروريستي بود به طوري که 66% خواستار افزايش هزينه و تنها 6% از کاهش هزينه اطلاعاتي حمايت كردند و 65% نيز خواستار افزايش بودجه هزينه اطلاعاتي براي امنيت داخلي امريكا شدند که سه برابر سال 1998 محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد بيشترين تغيير در نگرشها در ميان زنان بوده است به طوري كه شاهد افزايش 30 درصدي در تعداد مادران حامي ايده دفاع موشکي بوده‌ايم، به اين علت که در مقايسه با مردان احساس آسيب‌پذيري بيشتري مي‌کردند و لذا احساسات تندتري داشتند.

(57%) از امريكاييها نيز به طور کلي از ميزان تعداد پايگاههاي امريكا در ماوراي بحار خشنود و خواستار حفظ آن هستند، 25% هم مي‌گويند که امريكا بايد پايگاههاي بيشتري در اختيار داشته باشد. زماني که از مردم درباره ده موقعيت بالقوه يا واقعي درباره پايگاههاي امريكا پرسيده شد، اکثريتي از مردم خواستار داشتن پايگاه تقريبا در همه کشورها شدند. بيشترين حمايت در خصوص پايگاههاي امريكا در ميان متحدان بود: در خليج گوانتانامو(25%)، در آلمان(69%)، کره‌جنوبي(67%)، فيليپين(66%)، عربستان(65%)، ژاپن(63%)، ترکيه(58%)، افغانستان(57% بايد - 40% نبايد) و پاکستان(52% بايد - 41% نبايد). در خصوص ازبکستان شريک امريكا در جنگ عليه تروريسم به طور برابر موافقان و مخالفان تقسيم شده بودند(41% بايد در برابر 42% نبايد).

جدا از راهكار نظامي براي مبارزه با تروريسم در سال 2002، افکار عمومي امريكا خواستار حمايت از راهكار غيرنظامي ديپلماتيک و چند جانبه شده‌اند. به منظور مبارزه با تروريسم، 88% از مردم امريكا خواستار همکاري از طريق سازمان‌ملل به منظور تقويت قوانين بين‌المللي عليه تروريسم شدند. مشابه همين تعداد نيز از تلاشهاي ديپلماتيک براي ترساندن مظنونين و نابودي اردوگاههاي آموزش تروريسم(89%) و بر پايي يک نظام بين‌المللي براي قطع بودجه مالي ترويسم (89%) حمايت كردند. حدود 83% نيز خواستار محاکمه تروريستهاي مظنون در يک ديوان بين‌المللي کيفري و تلاشهاي ديپلماتيک براي بهبود روابط امريكا با کشورهاي بالقوه رقيب و دشمن(80%) بودند. 66% نيز از حل منازعه فلسطين - رژيم صهيونيستي و تقسيم بار اطلاعاتي با ديگر کشورها(58%) پشتيباني كردند. حتي کمک خارجي نيز به عنوان ابزار مهم مبارزه با تروريسم ديده شده است(78%)، چرا که به‌زعم آنها به گسترش اقتصاد کشورهاي فقير کمک مي‌کند. تأثير ديگر 11 سپتامبر اين است که مردم امريكا که تا پيش از اين رويداد از رويکرد دفاعي و انزواطلبي حمايت مي‌کردند، به پشتيباني از مداخله بيشتر امريكا در جهان با اتخاذ راهكار چند جانبه‌گرا روي آوردند.

ازديگر پيامدهاي 11 سپتامبر اين است که تصور و ادراک متحدان ايالات متحده از منافع حياتي امريكا بيشتر شده است که به ويژه مي‌توان به کشورهاي فرانسه، بريتانيا، رژيم صهيونيستي، آلمان و کانادا اشاره كرد. در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا، نسبت بالايي از پاسخ دهندگان (77%) خيلي/ قدري شرکاي قابل اتکا در جنگ با تروريسم بوده‌اند. جالب است که پس از پايان جنگ سرد 74% از امريكاييها، روسيه را به عنوان شريک قابل اتکا در نبرد عليه تروريسم به حساب آورده‌اند.

جدول 6

	منافع حياتي امريكا
	متحدان و شرکا

	2002
	1998
	

	81%
	77%
	روسيه

	79%
	69%
	رژيم صهيونيستي

	78%
	66%
	بريتانيا

	76%
	69%
	کانادا

	68%
	60%
	آلمان

	53%
	37%
	فرانسه


با وجود اين تغيير مهمي را در افکار عمومي امريكا در قبال اسلام پس از 11 سپتامبر شاهديم به طوري که به اصطلاح بنيادگرايي اسلامي به عنوان يک تهديد مهم به منافع امريكا به ميزان 61% رسيد و آن را در رديف هفتمين تهديد از ميان بيست تهديد طبقه‌بندي شده قرار داد. 76% هم به تشديد قوانين مهاجرتي امريكا به معناي تحديد مهاجران عرب و مسلمانان به امريكا باور دارند. در اين خصوص احساسات ضد خارجي در امريكا افزايش يافته است. اکثريت 54 درصدي نيز خواستار نظارت امنيتي بيشتر در فرودگاهها براي مقابله با تروريسم بين‌الملل شده‌اند.

جدول 7

	ديدگاه افکار عمومي امريكا نسبت به اسلام و مسلمانان

	
	2002

	بنياد‌گرايي اسلامي به عنوان يک تهديد اساسي به منافع حياتي امريكا
	61%

	برخورد تمدنها؟

برخورد ميان اسلام و غرب اجتناب ناپذير است
مي توانيم زمينه‌هاي مشترکي پيدا کنيم و برخورد تمدنها اجتناب ناپذير نيست
	27%
66%


در عين حال، اکثريت بزرگي از امريكاييها مفهوم برخورد تمدنها را رد مي‌کنند. تنها 27% اين ايده را که - آداب و سنن سياسي، اجتماعي و مذهبي مسلمانان با روشهاي غربي ناسازگار و منازعه خشونت‌بار ميان دو تمدن اجتناب ناپذير است - تاييد مي‌نمايند. در عوض، 66% باور دارند که ما مي‌توانيم زمينه‌اي مشترک با مسلمانان پيدا کنيم و برخورد تمدنها نيز گريز ناپذير نيست. در حمايت از دولت بوش براي مبارزه با تروريسم نيز 55%، تدبير دولت را عالي يا خوب، اما 43% و41%، به ترتيب منصفانه و بد ارزيابي کرده‌اند.

همچنين جامع‌ترين پيمايش از نگرشهاي موجود در سياست خارجي امريكا و اروپا نشان مي‌دهد که اروپاييها بر اين باورند که تروريسم تهديد شماره(1) سياست خارجي قاره اروپاست. البته درجه حمايت اروپاييها از سياست خارجي بوش کمتر از امريكاييها است. بررسي افکار عمومي در اروپا نيز بخشي از انتقادات وارد شده به امريكا را نشان مي‌دهد. نظرسنجي افکار عمومي در 6 کشور اروپايي (انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، ايتاليا و لهستان) نشان مي‌دهد که بيش از نيمي(55%) از پاسخ دهندگان باور دارند که سياست خارجي امريكا تا حدودي در حملات 11 سپتامبر نقش داشته و به اين دليل سزاوار سرزنش است.(جدول 8)

جدول 8

	موضوع : ميزان آراي کساني که عقيده داشتند سياست خارجي امريكا در حملات تروريستي 11 سپتامبر نقش داشته است.

	انگلستان
	فرانسه
	آلمان
	هلند
	ايتاليا
	يونان

	57%
	63%
	52%
	59%
	51%
	54%


در عين حال (59%) از اروپاييها باور دارند که رفتار امريكا از زمان حملات با هدف محافظت از خود در برابر حملات تروريستي بيشتر و نه افزايش توان اراده امريكا در سرتاسر جهان بوده است.

رويداد 11 سپتامبر همچنين موجب شد تا اهميت دولت ملي که بعد از پايان جنگ سرد کاهش يافته بود از منظر افکار عمومي تقويت شود. البته اين بدان معنا نيست که افکار عمومي، دولت امريكا را پس از رويداد 11 سپتامبر بيشتر دوست دارد، بلکه بدان معناست که به دولت پس از اين رويداد بيشتر نياز دارد و بنابراين اين رويداد سبب شد تا انتقادات مردم از دولت کاهش يابد. و نيز شاهد افزايش ميزان وحدت ملي و ميهن‌پرستي در نظرسنجيها بوده‌ايم که از 40% (پيش از 11 سپتامبر) به 60% پس از اين رويداد رسيده است.

11 سپتامبر و تغيير عادات خبري مردم در ايالات متحده

عادات خبري مردم تا حد زيادي تحت تأثير رويداد 11 سپتامبر قرار گرفته است. هر چند، سطوح گزارش شده از ميزان خواندن/ نگاه کردن و گوش دادن به اخبار در مقايسه با بهار سال 2000، تغيير چشمگيري نداشته است. در بهترين حالت، درصد بيشتري از مردم علاقه کلي خود را در اخبار ملي و بين‌المللي ابراز مي‌دارند، هر چند هيچ مدرکي دال بر اشتياق مردم براي اخبار بين‌المللي خارج از حيطه تروريسم و خاورميانه وجود ندارد. به طور کلي از هر ده امريكايي، چهار نفر توجه زيادي به اخبار مربوط به فلسطين و رژيم صهيونيستي داشته‌اند. اما ديگر اخبار بين‌المللي توجه بيشتر مردم را در مقايسه با گذشته جلب نمي‌کند. تنها 6% توجه زيادي به کودتاي شکست خورده در ونزوئلا و همين تعداد به نمايش متحير کننده ژان ماري لوپن، نامزد رياست جمهوري فرانسه از جناح راست افراطي داشته‌اند.

اصولا کساني به اخبار خارجي علاقه دارند که از طبقات تحصيلکرده و يا از ميان افراد مسن باشند. آنهايي که جوان‌تر و تحصيلات کمتر و درآمد پايين‌تري دارند نسبت به گذشته به اخبار ماوراي بحار علاقه کمتري نشان مي‌دهند. تقريبا 65% از امريكاييها به دليل نداشتن پيش زمينه اطلاعاتي، علاقه چنداني به پيگيري اخبار بين‌المللي ندارند. برخي ديگر از نظرسنجيها نيز دليل علاقه مردم به اخبار بين‌المللي را تکرار خبري، مسافت جغرافيايي يا پوشش بيش از حد جنگ و خشونت مي‌دانند.

کانادا، افکار عمومي و رويداد 11 سپتامبر

صرف‌نظر از نوع اقامت در مناطق شهري يا روستايي، بيشتر مردم کانادا به طور فردي درباره حادثه 11 سپتامبر از طريق تلويزيون و رسانه‌هاي خبري احساسات متفاوتي از سرگرداني تا آسيب‌پذيري را منعکس كردند. شايان ذکر است که رويداد 11 سپتامبر همزمان با نگراني اقتصادي حاکم بر کانادا روي داده بود و بدين ترتيب به افزايش نگراني و اضطراب و بدبيني در ميان کاناداييها كمك كرد. با وجود اين نگرش مردم کانادا به موضوعاتي همچون مهاجرت، چند فرهنگ‌گرايي و تنوع قوميتي کشور کانادا در همان سطح ثابت در طول بحران باقي ماند. بر اساس تحقيقات باكر در ژولاي 2001، 25% از کاناداييها سلامت و مراقبت بهداشتي را مهم‌ترين موضوع پيش روي کشور مطرح مي‌كردند، در حالي که پس از آن موضوعاتي چون بيکاري (11%) ماليات (8%) اقتصاد (7%) در دستور کار افکار عمومي قرار گرفت. در واقع تنها کمتر از يک درصد از کاناداييها منازعه يا جنگ جهاني را تنها مسئله عمده بر سر راه کشور خود تلقي كردند. اما در طي نظرسنجي صورت گرفته در 19 سپتامبر 2001، موضوعاتي چون تروريسم و امنيت " به عنوان مهم‌ترين موضوع از سوي 20% کاناداييها مطرح شد و به دنبال آن اقتصاد با (19%) و منازعه يا جنگ جهاني با (8%) ابراز گشت.

اما در دسامبر همان سال بار ديگر نگراني در مورد سلامت و مراقبت بهداشتي (20%) به اولويت نگراني افکار عمومي تبديل شد، در حالي که نگراني در خصوص اقتصاد در همان سطح 18% باقي ماند، اما نگراني در خصوص تروريسم و منازعه جهاني به 3% کاهش يافت. براساس نظرسنجي موسسه کانادايي The March Focus، تنها 3% از کاناداييها اظهار داشتند که موضوعات تروريسم و امنيت، مهم‌ترين موضوعات پيش روي کشور است و با وجود مشارکت در مداخله نظامي در افغانستان تنها يک درصد منازعه يا جنگ جهاني را مهم تلقي كردند.

 همچنين در خصوص تصور افکار عمومي کانادا نسبت به احتمال حمله ديگر تروريستي به کانادا ظرف مدت دو سال، (55%) از کاناداييها تصور نمودند که احتمالا چنين حمله‌اي روي خواهد داد، در حالي که در مارس 2001، 37% از کاناداييها وقوع چنين حمله‌اي را احتمال مي‌دادند.

جدول 9

	احتمال حمله تروريستي

	
	سپتامبر / اکتبر2001 
	دسامبر 2001
	ژانويه 2002
	مارس 2002

	خيلي محتمل
	16
	13
	11
	11

	تا حدودي محتمل
	39
	37
	31
	26

	نه خيلي محتمل
	33
	33
	41
	46

	غير محتمل
	10
	14
	15
	15


با نگاهي به اولويتهاي افکار عمومي در خصوص هزينه دولتي پس از 11 سپتامبر درمي‌يابيم مردم كانادا از افزايش هزينه نظامي به منظور تحقق اهداف عمليات رواني امريكا يعني سوء استفاده از حادثه مشكوك 11 سپتامبر حمايت كردند. البته نقش نويسندگان/ مقاله نويسان و ستون نويسان را در اغراق نمايي حمايت مردم از هزينه دفاعي را نبايد ناديده گرفت. به طوري که اهميت هزينه دفاعي از پايين جدول به ميانه جدول ارتقا يافت.

در واقع وجود برخي ريشه‌هاي خاورميانه‌اي و اسلامي در ميان کاناداييها سبب شد تا بسياري از کاناداييها از فرصت استفاده کنند و همبستگي اجتماعي خود و رد رفتار نژادپرستانه را به نمايش بگذارند. از نظر کاناداييها، ارائه نمايش همبستگي در داخل امري مهم تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر آنها معتقدند که تهديد تروريسم، توجيه کننده ايجاد محدوديت بر آزاديها و حقوق مدني کاناداييها نيست.

نتيجه‌گيري
صرف نظر از نتايج و پيامدهاي به دست آمده از داده‌هاي اطلاعاتي فوق حاصل از 11 سپتامبر، واقعيتي انکار ناپذير است و آن فرصت‌سازي از بحرانها از سوي کشورهاي غربي و به ويژه ايالات متحده بوده است، به طوري كه از سويي امريكا به منظور تبيين وتوجيه رويکرد هژمونيک خود و به عبارتي تثبيت مجدد نظام مبتني بر سلطه خود، مفهومي به نام تروريسم بين‌الملل را ابداع كرد تا دايره و حوزه بزرگ‌تري براي نفوذ و تأثيرگذاري بيشتر بر نظام جهاني ايجاد نمايد. ويژگي تروريسم بين‌الملل به‌زعم امريكا و غربيها به عنوان يک تهديد در مقايسه با تهديدات پيشين اين گونه است که فاقد تبلور مادي و خاکي است و به تعبيري مرزهاي مشخصي ندارد تا به راحتي هدف‌گيري شود و بر اين اساس بايد پيش از وقوع يک حمله غافل‌گيرانه دست به اقدامات پيش‌دستانه يا پيش‌گيرانه زد. در واقع تهاجم به دو کشور افغانستان و عراق نيز در قالب اين دکترين توجيه مي‌شود در حالي که هيچ توجيه قابل دفاعي مبني بر در دست داشتن سلاحهاي کشتار جمعي در اين دو کشور از سوي دولتمردان غربي ارائه‏ نشد و بر عکس کاهش محبوبيت به ويژه زمامداران اروپايي در اسپانيا (ازنار) و در بريتانيا (بلر) را به دنبال داشت. بوش نيز موفق شد فقدان مشروعيت خود در دوره اول رياست جمهوري خود را با بهره‌گيري از رويداد ياد شده بهبود بخشد و به عبارتي از بحران به وجود آمده فرصت‌سازي كند. در اين خصوص حتي بسياري از صاحب‌نظران سياسي در اروپا و جهان اسلام بر اين باورند که حملات مشكوك 11 سپتامبر عليه ايالات متحده در واقع حاصل عملکرد و اقدامات نادرست سياستي و هژمونيک اين کشور در سطح جهان بوده است. برخي از تحليل‌گران نيز اشاره به بحرانهاي اقتصادي و بيکاري در امريكا و اروپا داشته‌اند که در ميان افکار عمومي غرب موجي از نارضايتي را به دنبال داشته است و لذا واقعه مزبور سبب شد تا دولت‌مردان غربي به سياستهاي فرافکنانه روي آورند و نگرانيهاي اقتصادي را تحت‌الشعاع نگرانيهاي امنيتي دردستور کار خود قرار دهند و البته از طريق ابزارهاي رسانه‌اي و تبليغاتي خود افکار عمومي را تحت تأثير قرار دهند.
بر اين اساس، هرچند مردم جهان و حتي جهان اسلام رويداد 11 سپتامبر را به عنوان رويدادي تروريستي محکوم و مورد سرزنش قرار دادند اما واکنش غرب به رهبري امريكا به مراتب پُر شدت و پُر دامنه‌تر بود در حالي که حتي در تهاجم عليه عراق، فاقد يک پشتوانه بين‌المللي و حتي کاملا اروپايي و بدون مجوز سازمان‌ملل متحد بود.

در هر حال، رويداد مزبور سبب امنيتي‌تر شدن محيط و عرصه نظام بين‌الملل شد و نيز استحکام کمربندهاي امنيتي غرب شد که نوک پيکان حمله آن به سوي کشورهاي تهديد کننده منافع غرب نشانه‌گيري شده بود. تا پيش از 11 سپتامبر، مقابله غربيها عليه کشورهاي به‌زعم آنان نگران کننده، عمدتا رويکردي اقتصادي داشت بدين معنا که تنبيه و مجازات اين کشورها مبتني بر تحريم تجاري و يا اقتصادي بود، اما با رخداد چنين واقعه‌اي، تهديدات جنبه نظامي داشته است که تاکنون در دو مورد به طور عيني تحقق يافته است. غرب به بهانه نگرانيهاي امنيتي خود نيز به تشديد سياستهاي هويتي و مهاجرتي خود اقدام كرد که عمدتا نمود نگرشها و سياستهاي بيگانه ستيزي داشته است.

همچنين 11 سپتامبر باعث شد تا روح تازه‌اي در کالبد بي‌رمق ناتو دميده شود که تا پيش از اين و پس از فروپاشي اتحاد شوروي (سابق) فاقد يک دشمن شناخته شده بزرگ بين‌المللي و يا جهاني بود. در واقع، رويداد مزبور سبب شد تا حيطه عملکردي اين اتحاديه نظامي از بعد منطقه‌اي به بعد بين‌المللي و حتي جهاني تبديل شود که براي نمونه مي‌توان به ماموريت فراسرزميني ناتو در افغانستان براي نخستين‌بار از زمان تاسيس خود در سال 1949 و آموزش نيروهاي نظامي عراق اشاره كرد. تأثير ديگر اين رويداد، خروج صنعت تسليحات نظامي غرب و به ويژه امريكا از رکود اقتصادي بود به طوري كه 11 سپتامبر بهانه‌اي به دست متحدان غربي داد تا بدين طريق براي تداوم و بقاي بازار اسلحه يا تامين امنيت خود - به بهاي از دست دادن امنيت ديگر کشورها - مسابقه تسليحاتي در مناطق حساس و بحران‌خيز را که تا حدودي فروکش کرده بود، تشديد نمايد.

شايان ذکر است با عنايت به اينکه تصورات و ادراکات افکار عمومي از رويدادهاي بين‌المللي متاثر از تبليغات رواني رسانه‌ها و دولتهاي غربي است، لذا داده‌ها و نتايج آماري و اطلاعاتي به دست آمده به شرح زير چنين خواهد بود:

· يکي از مهم‌ترين نتيجه تحليلهاي صورت گرفته از ميزان تأثير رويداد 11 سپتامبر، تأثير جنسيت بر هر دو مقياس تهديد است. بدين ترتيب که مردان در مقايسه با زنان تصور کمتري از ريسک و خطر حاصل از يک حمله تروريستي ديگر دارند و همچنين از اينکه به طور مستقيم دچار چنين حوادثي شوند، احساس نگراني کمتري مي‌کنند. افراد تحصيلکرده نيز احتمال کمتري دارد از اينکه مستقيما تحت تأثير تروريسم قرار گيرند، نگران شوند.
· همچنين تهديد شخصي هيچ تأثيري بر پيش‌بينيهاي اقتصادي ندارد. در هر حال، يافته آماري نشان مي‌دهد که تهديد ملي بر ارزيابي پاسخ دهندگان نسبت به دورنماي اقتصادي آنها تأثير مهمي دارد. پاسخ‌دهندگاني که تصور مي‌کردند ملت، هدف تهديدات آتي تروريستي است، نسبت به آينده مالي خود بدبين‌تر بودند. در مقابل، ادراکات حاصل از تهديد ملي هيچ تأثيري بر قضاوت پاسخ دهندگان از وضعيت مالي گذشته آنها نداشت. آخرين نتايج نظرسنجي اتحاديه اروپا در آوريل 2002 از افکار عمومي اروپا نيز نشان‌دهنده نگرانيهاي رو به رشد اروپاييها در خصوص تروريسم، جنگ و سلاحهاي کشتار جمعي پس از 11 سپتامبر بوده است به طوري که نگرانيهاي مزبور سبب شد تا يکي از پاسخهاي برجسته اروپاييها به تهديدات تروريستي، افزايش اعتماد به نهادهاي اتحاديه اروپا باشد.
· اکثريت گسترده‌اي از افکارعمومي خواهان اولويت امنيتي بر دستور کار اتحاديه اروپا هستند به طوري كه حدود 91% خواهان حفظ صلح و امنيت در اروپا و سپس مبارزه با بيکاري و نبرد عليه جنايات سازمان يافته و مواد مخدر را خواستار شدند.

· آخرين نتايج سنجش(2002) مرکز پژوهشي پيو نشان مي‌دهد که اروپاييها و امريكاييها، ادراکات و تصورات مشابهي از تهديد حاصل از تروريسم داشته‌اند. به علاوه، دو سوم اروپاييها تصور مي‌کنند که کشورشان قطعا يا احتمالا تبديل به هدف يک حمله تروريستي خواهد شد. در عين حال، اروپاييها انتظار بهبود اقتصادي را ندارند و اين در حالي است كه نهادهاي سياسي اروپا براي کمک به نگرانيهاي اقتصادي و امنيتي تلاش مي‌كنند. افزايش قيمت بيمه نيز ناشي از ابهام زياد مردم از رويدادهاي تروريستي بزرگ همچون 11 سپتامبر بود.

· اروپاييها همچنين بر اين باورند که دولت بوش يک جانبه عمل مي‌کند و منافع اروپاييها را مد نظر قرار نمي‌دهد. در نگرش آنها، سياست خارجي امريكا صرفا مبتني بر منافع ملي و نه خير مشترک، قرار گرفته است. اکثريتي در فرانسه، ايتاليا و آلمان بر اين باورند که اروپا بايد نسبت به ايالات متحده مستقل‌تر عمل كند. حتي در انگليس که جهت‌گيري آن به طور سنتي فرا آتلانتيک‌تر است، مردم ميان طرفداران اروپاي مستقل و طرفداران حفظ روابط نزديک با امريكا تقسيم شده‌اند.
· هر چند حملات تروريستي 11 سپتامبر سبب نزديکي اروپاييها به يکديگر شد اما تيرگي در روابط فرا آتلانتيکي را نيز به دنبال داشت. نظرسنجيها نشان داده است که اروپا و امريكا نسبت به تهديدات، خطرات و چالشهاي دوران پس از جنگ سرد ديدگاهي موافق دارند، هر چند در برآورد ميزان شدت و ضعف اين تهديدات متفاوت عمل مي‌كنند. تروريسم بين‌الملل، سلاحهاي کشتار جمعي عراق و بنيادگرايي اسلامي مواردي بودند که در صدر فهرست تهديدات ذکر شده از سوي پاسخ دهندگان امريكايي و اروپايي آورده شده است. اما امريكاييها اين تهديدات را جدي‌تر و مهم‌تر به حساب مي‌آورند.
· تقريبا دو سال پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر، حدود 40% از مردم امريكا بر اين باور بودند که اسلام احتمالا بيش از هر مذهب ديگري خشونت را در ميان پيروان خود تشويق مي‌کند. اما علي‌رغم اين باور که اسلام به تشويق خشونت مي‌پردازد شاهد تغيير مهمي در نگرش امريكاييها نسبت به مسلمانان/ مسلمانان امريكايي يا حتي اسلام به طور کلي نبوده‌ايم، به طوري كه همچنان اکثريت افکار عمومي (51%) نظر مساعدي به امريكاييهاي مسلمان دارند و تنها 24% نگرش مساعدي ندارند. شايان ذکراست که بعد از اين رويداد مهم، ميزان علاقه مردم امريكا به شناخت اسلام زياد شد.

· يکي ديگر از مهم‌ترين تأثيرات 11 سپتامبر اين است که به نظر مردم، بهترين اقدام براي آينده کشور اين است که، نقش فعالي را در امور جهاني بر عهده گيرد و يا اينکه از امور و مسائل جهاني کناره‌گيري نمايد. داده‌هاي اطلاعاتي، بيانگر الگويي از هشياري فزاينده بين‌المللي، نگراني و فعال‌گرايي در ميان امريكاييهاست. يافته‌ها، گوياي اين است که امريكاييها احساس بيشتري از آسيب‌پذيري در مقايسه با سه دهه گذشته دارند و لذا از يک سياست خارجي چند جانبه‌گرا جديد حمايت مي‌کنند.
· حملات 11 سپتامبر سبب شد تا تروريسم به اولويت دستور کار مردم امريكا تبديل شود. يک سال پس از حملات مزبور، تروريسم به تهديد شماره (1) منافع حياتي امريكا در طي ده سال آتي در آمد. به طوري که 91% امريكاييها، تروريسم بين‌الملل را يک تهديد اساسي تلقي كردند. در واقع، به دنبال رويداد 11 سپتامبر، نگرش افکار عمومي و ميزان نگراني آنها نسبت به سه خطر مرتبط با اين رويداد افزايش يافت: تسليحات بيولوژيکي و شيميايي (86%)، سلاحهاي کشتار جمعي رو به گسترش عراق (86%) و احتمال اينکه کشورهاي غير دوست به قدرتهاي هسته‌اي تبديل شوند (85%) رسيد و به اصطلاح بنياد‌گرايي اسلامي نيز به عنوان يک تهديد اساسي به 61% افزايش پيدا كرد.
· 11 سپتامبر همچنين موجب شد تا مسائل مرتبط با سياست خارجي به 41% کل مسائل افکار عمومي تبديل شود به طوري که ميزان اهميت آن بالاتر از مسائل اقتصادي، حکومت، مسائل اجتماعي براي نخستين‌بار طي پيمايشهاي صورت گرفته، قرارگرفت و نيز امريكاييها به آنچه که در بيرون از مرزهايشان روي مي‌دهد علاقه‌مند‌تر وآگاه‌تر شوند. افکار عمومي امريكا بعد از 11 سپتامبر خواستار حمايت از چند جانبه‌گرايي در سياست خارجي خود در تقابل با يک جانبه‌گرايي در برخورد با مسائل بين‌المللي‌اند.
· يکي ديگر از پيامدهاي رويداد 11 سپتامبر حمايت افکار عمومي از اختصاص بودجه و هزينه بيشتر در بخش اطلاعات امنيتي براي تامين امنيت ملي کشور در مقابله با اقدامات ترويستي بود. به طوري که 66% خواستار افزايش هزينه و تنها 6% از کاهش هزينه اطلاعاتي حمايت كردند و 65% نيز خواستار افزايش بودجه هزينه اطلاعاتي براي امنيت داخلي کشور شدند که سه برابر سال 1998 بود. به نظر مي‌رسد بيشترين تغيير در نگرشها در ميان زنان بوده است به طوري كه شاهد افزايش 30 درصدي در تعداد مادران حامي ايده دفاع موشکي بوده‌ايم، به اين علت که احساس آسيب‌پذيري بيشتري در مقايسه با مردان مي‌کردند و لذا احساسات راديکالي‌تر داشتند.
· جدا از حمايت از راهكارهاي نظامي براي مبارزه با تروريسم در سال 2002، افکار عمومي امريكا خواستار حمايت بالايي از راهكارهاي غير نظامي ديپلماتيک و چند جانبه شده‌اند. به منظور مبارزه با تروريسم، 88% از مردم امريكا خواستار همکاري از طريق سازمان‌ملل براي تقويت قوانين بين‌المللي عليه تروريسم شدند. مشابه همين تعداد نيز از تلاشهاي ديپلماتيک براي ترساندن مظنونين و نابودي اردوگاههاي آموزش تروريسم (89%) و بر پايي يک نظام بين‌المللي به منظور قطع بودجه مالي ترويسم (89%) حمايت كردند. حدود 83% نيز خواستار محاکمه تروريستهاي مظنون در يک ديوان بين‌المللي کيفري و تلاشهاي ديپلماتيک براي بهبود روابط امريكا با کشورهاي بالقوه رقيب و دشمن (80%) بودند. 66% نيز از حل منازعه فلسطين – رژيم صهيونيستي و تقسيم بار اطلاعاتي با ديگر کشورها (58%) پشتيباني كردند. حتي کمک خارجي نيز به عنوان ابزار مهم مبارزه با تروريسم ديده شده است (78%)، چرا که به‌زعم آنها به گسترش اقتصاد کشورهاي فقير کمک مي‌کند.

· ازديگر پيامدهاي 11 سپتامبر اين است که تصور و ادراک متحدان و دوستان ايالات متحده از منافع حياتي امريكا بيشتر شده است که به ويژه مي‌توان به کشورهاي فرانسه، بريتانيا، رژيم صهيونيستي، آلمان و کانادا اشاره كرد. در ميان کشورهاي اتحادديه اروپا، نسبت بالايي از پاسخ دهندگان (77%) خيلي/ قدري شرکاي قابل اتکا در جنگ با ترويسم بوده‌اند. جالب است که پس از پايان جنگ سرد 74% از امريكاييها، روسيه را شريک مطمئني در نبرد عليه تروريسم تلقي كرده‌اند.

· يک تغيير مهم در افکار عمومي امريكا در قبال اسلام پس از 11 سپتامبر بوده است به طوري که به اصطلاح بنياد‌گرايي اسلامي به عنوان يک تهديد مهم به منافع امريكا به ميزان 61% رسيد و آن را در رديف هفتمين تهديد از ميان بيست تهديد طبقه‌بندي شده قرار داد.
· رويداد 11 سپتامبر همچنين سبب شد تا اهميت دولت ملي که به دليل پايان جنگ سرد کاهش يافته بود از منظر افکار عمومي تقويت شود. البته اين بدان معنا نيست که افکار عمومي دولت امريكا را پس از رويداد 11 سپتامبر بيشتر دوست دارد، بلکه بدان معناست که به دولت پس از اين رويداد بيشتر نياز دارد؛ بنابراين، اين رويداد سبب شد تا انتقادات مردم امريكا از دولت بوش کاهش يابد و نيز شاهد افزايش ميزان وحدت ملي و ميهن‌پرستي در نظرسنجيها بوده‌ايم که از 40% (پيش از 11 سپتامبر) به 60% پس از اين رويداد رسيده است.

· عادات خبري مردم تا حد زيادي تحت تأثير رويداد 11 سپتامبر قرار گرفته است. هر چند، سطوح گزارش شده از ميزان خواندن/ نگاه کردن و گوش دادن به اخبار در مقايسه با بهار سال 2000، تغيير چشمگيري نداشته است. در بهترين حالت، درصد بيشتري از مردم علاقه کلي خود را در اخبار ملي و بين‌المللي ابراز مي‌دارند، هر چند هيچ مدرکي دال بر اشتياق مردم براي اخبار بين‌المللي خارج از حيطه تروريسم و خاورميانه وجود ندارد. به طور کلي از هر ده امريكايي، چهار نفر توجه زيادي به اخبار مربوط به فلسطين – رژيم صهيونيستي داشته‌اند.
· با نگاهي به اولويتهاي افکار عمومي در خصوص هزينه‌هاي دولت امريكا پس از 11 سپتامبر در مي‌يابيم که حمايت مردم کانادا از هزينه نظامي افزايش يافته است.
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